
 
 بزرگمهر وزيري

 پرستش
 

  آن دم كه مي داني و مي دانم پرستش كن مرا،
 پرستش كن مرا امشب، پرستش كن مرا فردا

  هر لحظه و هردم پرستش كن مرا،

  در خواب و بيداريپرستش كن مرا،
  در عالمَ روياپرستش كن مرا،
  در هجرت دلدارپرستش كن مرا،
  در لحظة ديدارپرستش كن مرا،

 
 در حسرت و اندوه ن مرا،پرستش ك

  در رنج و در سختيپرستش كن مرا،
  در عشق و در مستي پرستش كن مرا،

  در باد و در بارانپرستش كن مرا،
  در سينة توفانپرستش كن مرا،
  در دامن صحراپرستش كن مرا،
  در چشمة عريانپرستش كن مرا،

  در خويشتن، در خودپرستش كن مرا،

 ي فرجام اي اشكِ بپرستش كن مرا،
  چون باغِ بي برگيپرستش كن مرا،
  بي تعبير اي خواب وهم آلودِپرستش كن مرا،
 لنداي حصارِ آهنين دژهاي بي تسخير همچون بپرستش كن مرا،

  چون سينة سوزندة صحراپرستش كن مرا،
  اي بادِ بي فرجامِ بي فرداپرستش كن مرا،
  اي هستيِ پويندة پيچانپرستش كن مرا،

  اي نازنين دلدارپرستش كن مرا،
  اي مهربان فرزندپرستش كن مرا،
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  اي مهربان، اي دوست پرستش كن مرا،

  در پونة كوهيپرستش كن مرا،
  مرا در خواب نيلوفرپرستش كن مرا،
  همچون شقايق هاي خونين دلپرستش كن مرا،

  چون بادِ پاورچينپرستش كن مرا،
  همچون گلُ صد پرپرستش كن مرا،

  اي كودك تنهاي در اندوهرستش كن مرا،پ
  اي آسمان، اي كوه پرستش كن مرا،

  اي عشق بي سامانپرستش كن مرا،
  اي اشكپرستش كن مرا،
  اي آهپرستش كن مرا،
  چون عشق در بازار بي رونقپرستش كن مرا،
  اي عاشق ديوانة ديدارپرستش كن مرا،

 پرستش كن به نام پاكِ آن مصلوبِ جان بر كف

 ستش كن مرا امشب، پرستش كن مرا فرداپر
  اي نازنين دلدارپرستش كن مرا،
  تا لحظة ديدارپرستش كن مرا،
 . . . تا پرستش كن مرا،
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